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  نقد و بررسی ردپاي شعر فرنگی در شعر 
  * دهخدا» یاد آر ز شمع مردة«

 
  ** مسعود دهقانی          

  چکیده  
ها گسـترش  روطه پشتوانۀ فرهنگی شاعران از طریق ترجمهدر شعر دورة مش

یابد و علاوه بر فرهنگ سنتی ایران شامل آثار اروپایی و به طور کلی فرهنـگ  می
شود. در سیر این انتقال فرهنگی، آثار اروپایی چه به طور مستقیم اروپایی نیز می

ي متعدد از جمله هاو چه غیر مستقیم و از طریق ترجمه تأثیرات بسیاري در حوزه
 مضامین، تصاویر و زبان (واژگان، ترکیبات و ...) در شعر جدید فارسـی داشـتند.   

 تـاریخ  در ايویژه جایگاه ادبی و تاریخی نظر از دهخدا »مردة شمع ز آر یاد« شعر
 است فارسی تأثیرگذار و مهم شعر اولین و دارد فارسی جدید عصر شعر و ادبیات

 حاضر شـعر  پژوهش در. است پذیرفته تأثیر فرنگی شعر از مستقیم صورت به که
 دو آلفـرد  »آر یـاد  بـه « شـعر  با علمی چارچوبی در دهخدا »مردة شمع ز آر یاد«
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               masooddehgani@yahoo.com                           نویسندة مسئول                       **
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 خواهد مقایسه تطبیقی صورت به زادهرجائی »بنی ایت یاد« شعر همچنین و موسه

هـاي  از الگو» یاد آر ز شمع مرده«تأثر دهخدا در سرودن شعر  نوع و میزان و شد
شود. البته تکیۀ اصلی این مقاله چنان که دهخدا خود فرانسوي و ترکی بررسی می

ادبی بر روي الگوي فرانسـوي ایـن   صراحتاً بیان کرده و با توجه به قراین علمی و 
  شعر خواهد بود.

  
  زاده، ادبیات تطبیقی.دهخدا، آلفرد دو موسه، رجائی کلمات کلیدي:
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  دمهمق

م در درس  1828، یکی از اساتید دانشـگاه سـربن، در سـال    1منبراي اولین بار ویل
تاریخ ادبیات فرانسه از تأثیر ادبیات انگلیسی و ایتالیایی بر ادبیات فرانسه سخن گفت و 

را بـه کـار    2هاي خود براي نخستین بار اصطلاح ادبیات تطبیقـی در مجموعه سخنرانی
هاي متعـددي دارد  تطبیقی شاخه ) سیر تحولات نظري ادبیات173: 1356برد.(حدیدي، 

هایی که ) هر یک از مکتب1هاي علمی این رشته است.(هکه بیانگر اهمیت و تنوع حوز
اند تعاریف متعددي براي این شاخۀ علمـی دارنـد.   در حوزة ادبیات تطبیقی  پدید آمده

ادبیـات  «بر اساس یکی از این تعاریف که بر پایۀ مکتب فرانسـوي ارائـه شـده اسـت،     
ها ... [و] بیـانگر انتقـال   تطبیقی، بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان

) کـه  26ـ    25: 1383نـدا،  »(ها است.هاي ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملتپدیده
  هاي واژگان، تصاویر، حوزة احساسات و ... باشد.  تواند در حوزهاین انتقال می

عر فارسی در تأثیرگـذاري در ادبیـات خـارجی و تـأثر از     از نظر ادبیات تطبیقی، ش
آنها، خصوصاً ادبیات فرانسه استعداد قابل توجهی دارد. در باب تأثیر شعر فارسی و بـه  
طور اخص تأثیر شعر کلاسیک فارسی بر شعر اروپایی تحقیقات قابل تـوجهی اعـم از   

عر فارسی از شـعر فرنگـی   کتاب، رساله و مقالات انجام گرفته است، اما دربارة تأثر ش
هایی از برخی کتب، تحقیق و رسالۀ منحصر به فـردي انجـام   فارغ از چند مقاله و فصل

نپذیرفته است. بر این اساس نیاز است شعر جدید فارسی از این لحاظ، از همـان دوران  
  پیدایش شعر مشروطه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.  

 ـ« ونی اندیشـه در [عصـر مشـروطه] ترجمـه     اگر بگوییم یکی از عوامل اصلی دگرگ

                                            
1. Villemain.  
2. la Littérature Comparée.  
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ترین عامـل ترجمـه   است، قدري ستم است؛ بلکه باید گفت درحقیقت تنها عامل یا مهم

  » است. ترجمـه پلـی بـود بـراي عبـور فکـر اروپـایی و انتقـال آن بـه حـوزة ایـران.           
) در حقیقت ترجمه به عنوان خونی تازه، روانی جدیـد بـه   245: 1390کدکنی، (شفیعی

شناختی شعر جدیـد فارسـی نقـش    ت فارسی بخشید. ترجمۀ ادبی در تحول جمالادبیا
کننـدة    سـازي سـنت ادبـی بـومی و تسـهیل     ترجمه] منبع غنـی «[اصلی را داشته است. 

توان هاي تازه است. به این اعتبار، ترجمه را میهاي بعدي در زمینۀ آفرینش متنفعالیت
اي و مهم مورد بحث قرار داد که الگوهاي تـازه مند به عنوان یکی از عوامل تحولی نظام
  گـذارد کـه پـیش از آن در سـنت بـومی حضـور       در اختیار شاعران و نویسندگان مـی 

دهد و وقوع آن را تسـهیل  اند. ترجمه از این طریق به تحول نظام ادبی شتاب مینداشته
  )263: 1384کریمی حکاك، »(کند.می

صیت هنري شاعران، پشتوانۀ فرهنگـی اسـت.   از سویی دیگر، یکی از ابعاد مهم شخ
هـاي گذشـته حرکـت    پشتوانۀ فرهنگی مثل جریان یک رودخانۀ معنوي از دنیاي نسل«

کنـد و بـه   کند... ذات شاعر مانند ترانسفورماتوري است که این جریان را تقویت میمی
 ـ جامعه می د از سپارد و باز خودش بخشی از پشتوانۀ فرهنگی را براي شاعران نسـل بع

) در ادبیـات جهـان هـیچ    134ـ    133: 1380کدکنی، شفیعی»(آورد.خود به وجود می
شاعر بزرگی نیست که از این موضوع استثناء باشد. بر اساس پشتوانۀ فرهنگی است که 

گیرد تا وي با استفاده از ابزار ساختار ذهنی همۀ شاعران بزرگ و نوابغ هنرمند شکل می
هنري ـ  در شعر: عاطفه، تخیل، زبـان (واژگـان، ترکیبـات،    هاي هنري هر یک از شاخه

هاي جدید ادیبات تطبیقـی  )ـ اثر هنري خود را خلق نماید. در دیدگاه2نحو) و آهنگ (
  )126: 1391شود.(نجومیان، یاد می» هویت«از پشتوانۀ فرهنگی با عنون 

اي در تـاریخ  دهخدا از نظر تاریخی و ادبی جایگاه ویـژه » یاد آر ز شمع مردة«شعر 
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ادبیات و شعر عصر جدید فارسی دارد و اولین شعر مهم و تأثیرگذار فارسی است کـه  
به صورت مستقیم از شعر فرنگی تأثیر پذیرفته است. پس از سرایش این شعر، شـاعران  

انـد  ها کـرده ها برده و استقبالزیادي چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ شکل از آن بهره
الشعراء بهار و پروین اعتصامی. در ایـن  علی کمالی، یحیی ریحان، ملکاز جمله: حیدر

الشعراء بهار بـا آهنـگ مرتضـی    استاد ملک» مرغ سحر«ترین آنها تصنیف میان، معروف
) بسـیاري  147: 1379داود است که در دوران معاصر شهرتی خاص دارد. (عابـدي،  نی

  شـعر جدیـد فارسـی معرفـی      از محققان و شاعران ادبـی نیـز ایـن شـعر را نخسـتین     
  )1اند.(کرده

 1327صفر  15( صوراسرافیلدر سومین و آخرین شمارة » یاد آر ز شمع مرده«شعر 
، »نامۀ دوسـت یگانـۀ وي  وصیت«) منتشر شد و بر اساس گفتۀ دهخدا 2ق) در سوئیس(

  میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل است. دهخدا در یادداشـتی دربـارة ایـن شـعر چنـین      
شبی مرحوم میرزا جهانگیرخان را به خواب دیدم در جامۀ سپید، کـه عادتـاً   «ید: گومی

من از ایـن عبـارت    "چرا نگفتی او جوان افتاد!"در تهران در بر داشت و به من گفت: 
اي؟ و بلافاصـله در  گوید: چرا مرگ مرا در جایی نگفته یا ننوشـته چنین فهمیدم که می

یاد آر ز شمع مرده یاد آر! در این حال بیدار شـدم   خواب، این جمله به خاطر من آمد:
و چراغ را روشن کردم و تا نزدیک صبح سه قطعه از مسـمط ذیـل را سـاختم و فـردا     

) 94: 1354پـور،  (آرین» هاي شب را تصحیح کرده و دو قطعۀ دیگر بر آن افزودم.گفته
سوي کاملاً آشنا بـود، چنـین   ) نیز که با زبان فران3اي به معاضدالسلطنه پیرنیا (و در نامه

نامۀ مرحوم میرزا جهانگیرخان را که بنا بود بـه شـعر بسـازم، تمـام     وصیت«نویسد: می
ام. حاضر است. به نظر خودم تقریباً در ردیف اول شعرهاي اروپایی است. اگرچـه  کرده

(ایــرج افشــار، » اش خــوب اســت.اش تعریــف کنــد بــراي دایــیدختــري کــه ننــه
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  )148: 1379. به نقل از عابدي، 9 ـ 7، ش 5، س آینده، »صوراسرافیل«

بر اساس الگـویی  » یاد آر ز شمع مرده«کند شعر همان طور که دهخدا خود بیان می
اروپایی سروده شده است. اگرچه این نکته توسط برخی از محققان به صـورت کلـی و   

هشی دقیـق و تطبیقـی   بدون اشاره به نام الگوي اروپایی مطرح شده اما تا به امروز پژو
در باب مقایسۀ شعر دهخدا با الگوهاي این شـعر انجـام نگرفتـه اسـت. در کنـار ایـن       

دهخـدا توجـه   » یاد آر ز شـمع مـردة  «مطلب، تقریباً تمامی محققانی که به الگوي شعر 
اند. یکی از اولین محققانی که بـه  اند، الگویی ترکی نیز براي این شعر معرفی کردهداشته

به نظر ما بعید نیسـت دهخـدا، کـه    «پور است: ه اشاره دارد، مرحوم یحیی آریناین نکت
خوانده و در ایـن زبـان   را می ملانصرالدیندانسته و روزنامۀ زبان ترکی را به خوبی می

زاده اکرم، شـاعر  رجائی» وقتا ك گلوب بهار یکسر«ساخته، شعر به سبک صابر شعر می
بر آن قطعه ساخته  م) 1911ـ1862اکبر صابر (رزا علیترك یا نظیرة طنزآمیزي را که می

دیده و وزن و ترکیب و مضمون آن را در ذهن داشته و  ملانصرالدیناست، در روزنامۀ 
بعد از آن الهامی که در عالم واقعه گرفته، قطعۀ خود را بـه تقلیـد یـا بـه اسـتقبال آن      

فـرم و سـبک و وزن و    ساخته باشد. به هر حال جاي تردید نیست که شعر دهخـدا در 
پـور،  آرین»(ها نظیره و تقلیدي است از شعر شاعر ترك.ساختمان و حتی شمارة مصراع

1354 :95(  
بـا  » یـاد آر ز شـمع مـرده   «بر این اساس نیاز است تا در چارچوبی علمـی، شـعر   

الگوهاي فرانسوي و ترکی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد و نحوه و شـدت  
گردد بـا ارائـه و مقابلـۀ    از هر دو الگو مشخص گردد. دراین مقاله سعی میتأثر دهخدا 

از الگوهـاي  » یـاد آر ز شـمع مـرده   «هر سه شعر، میزان تأثر دهخدا در سـرودن شـعر   
فرانسوي و ترکی نشان داده شود. البته تکیۀ اصلی این مقاله چنان کـه مرحـوم دهخـدا    

ادبی بر روي الگوي فرانسوي شـعر  علمی و خود صراحتاً بیان کرده و با توجه به قراین 
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  خواهد بود.
  پیشینۀ تحقیق

در باب اهمیت تاریخی و هنري اشعار دهخـدا محققـان مطالـب ارزشـمندي ارائـه      
و تحلیل ساختار و اهمیـت  » یاد آر ز شمع مرده«اند که در این میان توجه به شعر نموده

شـود. امـا نکتـۀ    یقات را شامل میاي از این تحقهنري و تاریخی این شعر، بخش عمده
خورد، عدم توجـه لازم و کـافی بـه    بسیار جالبی که در میان این تحقیقات به چشم می

پور بدون اشاره به نام الگوي فرانسوي شعرِ الگوي فرانسوي این شعر است. یحیی آرین
ارسی این شعر گویا نخستین شعر ف«نویسد: در این مورد چنین می» یاد آر ز شمع مرده«

است که آثار مشخص اشعار اروپایی را دارد و نه تنهـا صـورت جدیـدي در ادبیـات     
منظوم ایران به وجود آورده، بلکه از جهت سمبولیسم عمیق و لحن استوار خود شـایان  

  )94(همان، » توجه است.
کـه   هاي مضامین شعر امروز ایرانسرچشمهاالله درودیان نیز در کتاب خود با نام ولی
اسـت و الگوهـاي آلمـانی و عربـی اشـعار وي را       ا به دهخدا اختصاص دادهفصلی ر

ر دهخدا ندارد. عبدالعلی دستغیب هم پس از نقل قول اي به این شع، اشارهبررسی کرده
داشـتن آثـار مشـخص    «پور را از ، بدون آنکه منظور یحیی آریناز صبا تا نیما نویسندة

د، مخالف تـأثر دهخـدا از الگـوي خـارجی     به درستی درك کرده باش» اشعار اروپایی
هر دو مورد این داوري، خطاست... شـعر دهخـدا افاعیـل و عـروض و سـد و      «است: 

هاي کهن بیرون نیامده است. تعبیرهـا و  پردازي را درهم نشکسته و از قالببندهاي قافیه
دسـتغیب،  »(تصویرهاي آن نیز پارسی است و اثري از شـیوة شـاعران اروپـایی نـدارد.    

شـعر  «کنـد:  ) و سپس سمبولیک بودن این شعر دهخدا را نیز رد مـی 173 ـ172: 1390
اي است دربارة مرگ جهانگیرخان و تعابیر آن نیز نامهدهخدا سمبولیک نیز نیست. سوگ
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) البته همان طور که در این مقاله بررسی خواهد شد، هـردو  174همان، »(قدیمی است.

لمی فاقد اعتبار است. دکتر کریمی حکـاك نیـز در   نظر دستغیب در این باب، از نظر ع
اگرچه با توجه به اصـول نقـد ادبـی     طلیعۀ تجدد در شعر فارسیکتاب ارزشمند خود، 

دهخـدا ارائـه نمـوده    » یاد آر ز شمع مردة«جدید، تحلیلی کاملاً علمی و دقیق از شعر 
شعر ندارد و ایـن در  اي به نام الگوي فرانسوي این گونه اشاره) اما وي نیز هیچ4است (

توانسـت در تحلیـل او بسـیار    حالی است که توجه به الگوي فرانسوي شعرِ دهخدا می
  مؤثر باشد.

یـاد  آر  «تنها متنی که به صورت کلی به نام و متن الگوهاي فرانسوي و ترکی شعر 
نگاهی تطبیقی به شعر اي مرغ سحر دهخدا «اي است با نام پرداخته، مقاله» ز شمع مرده

) کـه متأسـفانه بـه دلایلـی ماننـد فقـدان       1389جـوادي،  »(و به یاد آر آلفرد دو موسه
ترین تحلیل نسبت به اشعار و خصایص مشترك و چگونگی تأثر، عدم اسـتفاده  کوچک

هـاي  اعتبـاري ترجمـه  زاده و کـم از منابع پژوهشی معتبر، ناقص بودن متن شعر رجائی
سؤال رفته است؛ به طوري که خواننده پس از  اشعار در این مقاله، ارزش علمی آن زیر

  شود.خوانش این مقاله نسبت به نتیجه و هدف آن دچار سردرگمی می
  

  مقایسۀ تطبیقی 
 3آلفـرد دو موسـه  » به یاد آر«دهخدا با شعر » یاد آر ز شمع مردة«در این مقاله شعر 

سـه آن را بـر   آیـد و مو ) که یکی از مشهورترین اشعار رمانتیک غربی به حساب می5(
) 6، موسیقیدان معروف اتریشی سروده اسـت( 5موتسارت 4»فراموشم مکن«اساس آهنگ 

                                            
3. Alfred de Musset.  
4. «Vergiss mein nicht». 
5. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 ـ   1791). 
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) به صورت تطبیقی مقایسـه خواهـد شـد.    7زاده (رجائی» یاد ایت بنی«و همچنین شعر 
به همین منظور، ابتدا متن اصلی اشعار فرانسوي و ترکی ارائه شـده، سـپس بـه تطبیـق     

  خواهیم پرداخت.     ترجمۀ اشعار با شعر دهخدا
زاده براي اولین بار و به صورت کامل (در شش بنـد) از روي مـتن   متن شعر رجائی

یافتـه اسـت، در    6که نویسندة این مقاله از کتابخانۀ دانشگاه تورنتو پژمردهاصلی کتاب 
هـاي  شود. در ترجمۀ شعر آلفرد دو موسه نیز از میان ترجمـه تحقیقات فارسی ارائه می

  هـاي دیگـر از جملـه ترجمـۀ     ترجمۀ نصراالله فلسفی که نسبت بـه ترجمـه   موجود، از
تر به متن اصلی است، استفاده شـده و در ترجمـۀ شـعر    الدین شفا بهتر و نزدیکشجاع
پور ذکر گردیده و ترجمۀ بنـدهاي دیگـر   زاده در دو بند اول، ترجمۀ یحیی آرینرجائی

  شعر بر عهدة نویسندة مقاله بوده است.

  فرد دو موسه:شعر آل
Rappelleـtoi 

Rappelleـtoi, quand l'Aurore craintive 
Ouvre au Soleil son palais enchanté; 
Rappelleـtoi, lorsque la nuit pensive 
Passe en rêvant sous son voile argenté; 

A l'appel du plaisir lorsque ton sein palpite, 
Aux doux songes du soir lorsque l'ombre t'invite, 

Ecoute au fond des bois 
Murmurer une voix : 

Rappelleـtoi. 
 

                                            
6. University of Toronto Library.  
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Rappelleـtoi, lorsque les destinées 
M'auront de toi pour jamais séparé, 
Quand le chagrin, l'exil et les années 
Auront flétri ce coeur désespéré; 

Songe à mon triste amour, songe à l'adieu suprême! 
L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime. 

Tant que mon coeur battra, 
Toujours il te dira 

Rappelleـtoi. 
 

Rappelleـtoi, quand sous la froide terre 

Mon coeur brisé pour toujours dormira; 
Rappelleـtoi, quand la fleur solitaire 
Sur mon tombeau doucement s'ouvrira. 

Je ne te verrai plus; mais mon âme immortelle 
Reviendra près de toi comme une soeur fidèle. 

Ecoute, dans la nuit, 
Une voix qui gémit : 

Rappelleـtoi. 

)musset, 1891: 231-232(  
  ترجمه:

 به یاد آر!

 ـ  وقتی که سپیده   اخ سـحرآمیز خـود را بـر خورشـید فروزنـده      دم با بـیم و هـراس، ک
 گشاید، مرا به یاد آر!می

  کشد، مرا به یاد آر!وقتی که شب اندیشمند نقاب سیمگون به سر می
تپـد، زمـانی کـه تنهـایی و تـاریکی      وقتی که دلت در هواي لذت و سرور در سینه می
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آیـد،  مـی هـا بـر  جنگلکند، به آوایی که از درون تخیلات لذیذ شبانه را در تو بیدار می
  گوید: مرا به یاد آر!گوش کن! می

  وقتی که دست قضا مرا جاودانه از تو جدا کـرد، وقتـی کـه غـم و دوري و گذشـت      
زاي مـن و آخـرین وداع مـا    ها، این دل نومید را پژمرده ساخت، بـه عشـق انـدوه   سال

  اندیشه کن!
خواهد گفت: مـرا   به تو تپددل من تا وقتی که می	دوري و زمان پیش عشق هیچ است.

  به یاد آر!
  وقتی که این دل شکسته زیر خاك سرد در خواب جاودان شد، مرا به یاد آر!

  وقتی که گل یگانۀ گلبن گور من آرام شکفته شد، مرا به یاد آر!
دیگر تو را نخواهم دید، ولی روح جاودانم چون خواهر مهربانی همیشه با تـو خواهـد   

  کنان به تو خواهد گفت که: مرا به یاد آر!ستغاثههنگام آوایی اشب بود و
  )229ـ 228: 1341(فلسفی،  

  شود):زاده (نگارش شعر عیناً نقل میشعر رجائی

ــ ــا ک ــر هوقت ــار یکس ــب باه   گلی
ــا کـ ـ ــق  هوقت ــزار عش ــروره   پ

  بیلمم کیمـه قارشـی حسـرتیندن   
  لطافتیندن یوزینک كوــکل ــقی

ــر      ــور تغیی ــان اول ــیاده عی   اش
ــ ــاپراقلار ایل ــه ای ــتری   دیب تس

ــاخر    ــی ت ــه ب ــلار نوحات   باش
  رــطخی تــت عشقیمـافیــص

  !تیدقیقه یاد ا نی بربت ییاد ا

  تنها هبر لیل سکون نماد
  ی عطف سمت بالاکقیل چشم

ــ   ــیمن دهاولدوق ــر آب کنش   س
ــاب  ــور مهت ــده ن ــودالر ایچن   س
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  غم افزاکه نودر هاولدقج

  اــطح دریـــده ســکپیش نظر
ــذکر    ــی ت ــن دم ــه او کچ   ایل

  ورـوج و تنـــه تمـــتدکجیا
  !تیانه یاد اتی ساکـنبت یاد اـی

 ـ   صـباحه قارشـی ناگـاه    هوقتا ک
  ب بــر آتشــین آهوحســرتله چکــ

ــقانه  ــزین عاشـــ   اول آه حـــ
  ب و جانهــه قلــدنجیشبهه ابی

  انسـان  بر تـک بر زورق ایچنده   
  تترك سس ایله اولور غزلخـوان 

ــی ترانــ ـ ــ ۀاول غملـ   رتحسـ
  أثرّـتو  درــــتکاب ــــایج

  تیگیزلی یاد نی گیزلیبت ییاد ا

  لـــهناتوانو بـــر قلـــب رقیـــق 
ــ ــه  ه،هجرانل ــتم ل ــ ،س   هامتحانل

ــدرسودمســه ســنی بو   ســودمو ل
  مئه لسانم اوزره داــدکجــتیا

ــدی    ــه چک ــده ن ــزکفرقت   م بیلنم
ــا ــ ام ــیلنمز  هک ــاي دل س   وف

  رتفکّـــ ۀمایـــ بکـــان یسنســـ
  ررـــــتک کــار محبتــاذک

  تیگاه یاد اده یاد ائت منی سن

  ده ایلـول وقتا که حلـول ایـدوب  
  وقتــا کــه براغبــرار مجهــول   

  یـی سـماده:  سیر ایت او سـحابه 
  لاف عادهـه خــت ایلــر رقــب

  مستغرق حـزن اولـور طبیعـت     
  ایلــر دلکــی اســیر قســوت   
  ایتدجکه حـزین حـزین تقطـر   

  ر!ــشاید اوله یاشله کوزلرك پ
  ده یاد ائت!یاد ایت بنی اول زمان

  و قلب غمناكشوروب ط هکوقتا 
 ـ ط هوقتاک   خـاك  هولـوب دهانیم

 ـن هوپراقدط     ان اولـور وجـودم  ه
  تمــام اولــور ســرودم کلهشــوق
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ــا گ ــهیتنه ــت ج ــر خیال ــرده ب   ل
  ال رقتـا کمـب کیمـوم چشــی

  بــالتحیر  نجــه اولو كمنظــور
  ت تصورـیقم اــدبختی عشــب

  تیغملی یاد ایت منی غملییاد ا
  )143ـ 140: 1311زاده، رجائی(

  ترجمه:
  گیرند،رسد و کائنات زندگی از سر میآن گاه که بهار فرا می«

دانـم از دوري  کنـد، و نمـی  ها پنهان میپرور خود را میان برگآن دم که هزار عشق
دهد، در آن دم از صافی آسمان، صفاي عشـقم را دریـاب و   چه کسی ناله و آوا سرمی

  دمی از من یاد آر.
بر طرف جویبار نشستی، نگاهی به بالا کن و چون پرتو  آن گاه که در شبی خاموش

انگیز مهتاب، دلت را با غم و اندوه لبریز کرد، از روز گذشته یاد کن، و زمانی کـه  عشق
 »پاشـد، در آن خموشـی از مـن یـاد آر.    زند و نـور مـی  دریا در پیش نگاه تو موج می

  )96: 1354پور، (آرین
بینـی کـه بـا حسـرت آهـی      ورقی انسانی را میآن گاه که سحرهنگام ناگاه درون ز

شود و آن آه حزین عاشقانه، کشد و با صدایی لرزان به غزلخوانی مشغول میآتشین می
سـازد، از  بخش، بدون تردید قلب را مکدر و جان را متأثر مـی آن ترانۀ غمگین حسرت

  من یاد آر.
قابل درك نیست، امـا   با قلب رقیق ناتوان، دردهایی را که در روزهاي فراق کشیدم

رود.) شـود.(از بـین نمـی   با هجران و ستم و امتحانِ [معشوق]، وفاي دل من سترده نمی
اگر عاشق تو شدم این گونه بود و تو مایۀ تفکرّ (فکر و خیال) من هسـتی. وقتـی یـاد    

  کنم، تو نیز گاهی از من یاد آر.محبت تو را بر زبانم، دائماً تکرار می
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شود. وقتی که کدورتی مجهول، رسد، طبیعت غرق اندوه میر فرامیوقتی که ماه مه

کند، آن تکه ابر را در آسمان تماشا کن: وقتی که بـا حـزن و   دلت را گرفتار قسوت می
بارد، با رقتّ قلب خلاف عادتی، شاید چشمانت با اشک پر شـود،  اندوه، قطره قطره می

  در آن زمان هم از من یاد آر.
  ایسـتد و وجـودم در خـاك پنهـان     لب غمنـاك از حرکـت بـازمی   آن گاه که این ق

شود و با شوقت سرودم (شعرم) نیز به پایـان  گردد، آن گاه که دهانم از خاك پر میمی
هاي تنهایی با حیرت، روحم به سراغت خواهد آمـد، یـک   رسد، آن گاه که در شبمی

و غمگینانه از مـن یـاد    لحظه چشم خود را بر هم گذار و بدبختی عشقم را در نظر آور،
  آر.

  . هدف شعر1
نامـه  یک وصـیت » یاد آر ز شمع مرده«همان طور که دهخدا خود اشاره دارد، شعر 

زاده نیز در حقیقت وصیت عاشقی هستند براي معشوق. است. شعر موسه و شعر رجائی
 ـ مـی ، هستۀ اصلی هر سه شعر را تشـکیل  »خاطره و به یاد آوردن«بنابراین  ه دهـد. وج

و در کنـار آن شـعر   » به یاد آر«تمایز در این میان، گویندة اشعار هستند. شعر فرانسوي 
اند، اما در شعر دهخدا، گوینده شخصی غیـر  از زبان خود شاعر بیان شده» یاد ایت بنی«

  از شاعر یعنی محبوب و دوسـت وي، میرزاجهانگیرخـان اسـت. همـین وجـه تمـایز،       
را به صورت کامل بـه گذشـته ارجـاع    » یاد ایت بنی«و » به یاد آر«دو شعر قبلی یعنی 

 آیـد. هاي اصلی شعر در مکتـب رمانتیسـم بـه حسـاب مـی     گیدهد که یکی از ویژمی
) اما بیان آرزوها از زبـان شخصـی دیگـر در شـعر دهخـدا،      181: 1387(سیدحسینی، 

که تفسیري اجتماعی دارد. درواقع دهخدا به کند بینشی آرمانی نسبت به آینده ایجاد می
کند. عنوان یکی از صداهاي بلند شعر مشروطه در این شعر هدفی اجتماعی را دنبال می
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ها و بسیاري از شاعران در اروپا نیز پس از شکست انقلاب فرانسه و تحقق نیافتن آرمان
اي بـه آینـده  امیدها در اشعار خود از شکست و یأس سخن گفتند امـا در عـین حـال    

) حتـی موسـه رؤیـاي عصـر طلایـی      78: 1386آرمانی و طلایی امید بستند.(جعفري، 
با کمک تصاویر خـود  » یاد آر ز شمع مرده«) دهخدا نیز در شعر 8دید.(را می 7پریکلس

-اي روشن کـه وصـیت  دهد. آیندهاندازي روشن و امیدوارانه از آینده را نشان میچشم

یعنی میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل جان خـود را در  » مع مردهیاد آر ز ش«کنندة شعر 
  راه آن داده است. 

ــون ــت چ ــو ز گش ــه ن ــاد زمان   آب
ــت وز ــدگان طاع ــود بن ــاد خ   ش

ــه ــم ن ــه ارم، رس ــم ن ــداد، اس   ش
  لاّدـج غـتی وكـن ز هـک کس زآن

ــودك اي   ــی! دورة کـــ   طلایـــ
ــت ــر ز بگرف ــدا، س ــدایی، خ   خ

  ژاژخـــایی، دهـــان بســـت گـــل
  ستاییقـح رمـــج هــب أخوذــم

  آر! یاد خورده وصل پیمانۀ
  )97: 1354پور، (آرین

اي داشـته  نهآلفرد دو موسه که زندگی کاملاً عاشقا» به یاد آر«سرچشمۀ اصلی شعر 
زاده، منِ شخصی است و شاعر در هـر کـدام از   رجائی» یاد ایت بنی«) و شعر 9است (

  اي رمانتیـک دنبـال   خـود بـا شـیوه    این دو شعر هدفی شخصی را براي بیان احساسات
، اگرچه دهخـدا الگـویی خصوصـاً فرانسـوي     »یاد آر ز شمع مرده«کند. اما در شعر می

براي شعر خود در نظر داشته اما به جهت کارکرد اجتماعی ذهن دهخـدا و بـر اسـاس    
زیسته است، هـدف شـعر   اي که وي در آن پرورش یافته و میبستر فرهنگی و اجتماعی

                                            
7. Périclés.  
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مسئلۀ شخصی که شکست عاطفی یا هجران باشد به هدفی کاملاً اجتمـاعی کـه   از یک 

تـرین  کند که این امر یکی از اصـلی وجود اختناق شدید و فقدان آزادي است، تغییر می
  آید. هاي ایرانیزه کردن الگوهاي خارجی در شعر معاصر به حساب مینمونه

کـرده و  مـی ه زنـدگی  دهخدا که در شرایط اجتماعی خـاص و در دوران مشـروط  
نیـز در  » یاد آر ز شمع مـرده «هایی کاملاً اجتماعی داشته است، در سرایش شعر دغدغه

اي اجتماعی است که تر مرثیهکند. در واقع شعر او در نگاهی دقیقاین مسیر حرکت می
  دهد.از مرگ آزادي و مرگ مردم در راه آزادي، ناله سر می

  
  . تصاویر شعر2

اسـت. بـه   » تصویرشناسـی «ي نقد ادبی و هنري در ادبیات تطبیقـی  هایکی از روش
شـود بـر اسـاس پشـتوانۀ     طور کلی، تصاویر جدیدي که در آثار شاعران مشاهده مـی 

تصاویر ما برگرفته از تصاویر پیشینی هستند که بـه  «گیرد. فرهنگی و ادبی آنها شکل می
ود داشته است. هـیچ  صورت مستقیم و غیرمستقیم در خصوص موضوع مورد توجه وج

شود و به طور کلـی چنـین   تصویري بدون دخالت تصاویر دیگر ساخته و پرداخته نمی
) در شاخۀ ادبیـات تطبیقـی، محقـق بـه     126: 1388نامور مطلق، »(امکانی وجود ندارد.

  دنبال تصاویر مشترکی است که در آثار تطبیقی وجود دارند.  
شد، دهخدا ابتدا سه بند از ایـن شـعر را    همان طور که در نقل قولی از دهخدا بیان

سروده و سپس دو بند دیگر به شعر اضافه نموده است. نکتۀ قابل توجه در ایـن میـان،   
تصاویر و مضامین مشترکی است که خصوصاً بین دو بند اول شعر دهخدا و شعر آلفرد 

  دو موسه وجود دارد.
ی ویـژه را در ایـن شـعر    موسه شعري است رمانتیک و طبیعت نقش» به یاد آر«شعر 
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همدلی و یگانگی انسان با طبیعت از اصول بنیادین هنـر رمانتیـک اسـت.    «کند. ایفا می
خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حالات و وضعیت روح و 

 1842) از لحاظ تاریخی ابتدا شعر موسـه ( 124: 1386فتوحی، »(کند.ذهن فرد پیدا می
ق =  1327م) و در ادامـه شـعر دهخـدا (    1885ق =  1302زاده (ر رجائیم) سپس شع

م) سروده شده است. بنابراین تصاویر شعر آلفرد دو موسـه در بـار رمانتیـک دو     1909
تأثیر مسـتقیم  » یاد آر ز شمع مرده«و خصوصاً شعر » یاد ایت بنی«شعر دیگر یعنی شعر 

این سه شـعر، چـه در فرانسـه، چـه در      داشته است. البته در دورة سرایش هر کدام از
سرزمین عثمانی و چه در ایران از نظر ادبی دورة رمانتیسم حاکم بوده و این امر نیـز در  
پذیرش بستر رمانتیک هر دو شعر چه در ادبیات عثمـانی و و چـه در ادبیـات فارسـی     

 ـ ه صـورت  کاملاً تأثیر داشته است. بنابراین هر سه شعر در مسیر تخیل و تصویرسازي ب
سـازي ماننـد صـبح، خورشـید،     اند؛ تصاویر عاطفهمستقیم از عناصر طبیعت بهره جسته

شب، جنگل، گل در شعر موسه و بهار، هزار، آسمان، شب، جویبـار، مهتـاب، دریـا در    
  زاده و شب، خورشید، نسیم، مهتاب، باغ، بلبل، گل در شعر دهخدا.  شعر رجائی

اجتماعی و حرکت نمـادین تصـاویر شـعر دهخـدا     اما وجه تمایز در این میان، بار 
است. اگرچه هر سه شعر با وجود همۀ اختلافات در ابعاد تاریخی و اجتماعی، از لحاظ 

اند، اما حرکت تصاویر در شعر دهخدا با دو شـعر  ادبی در بستري رمانتیک سروده شده
ورة ایـن شـعر تصـویرهایی اسـت پـی در پـی از د      «دیگر تفاوتی قابـل توجـه دارد.   

  )145: 1379عابدي، ».(اختناق
موسـه  » به یاد آر«اي از شب و روز و تقابل این دو، هم در آغاز شعر تخیل شاعرانه

آلفرد دو موسـه بـا تصـاویري    ». یاد آر ز شمع مرده«وجود دارد و هم در بند اول شعر 
 دوري و«زیبا و استعاري، شب و روز از معشوق خود خواستار یادآوري شاعر است تا 
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تأثیري نداشته باشد. اما دهخدا در فرآیند تأثر از شعر موسه، به شـب  » زمان پیش عشق

شب تار، در آغاز ایـن شـعر،   «کارکردي سمبولیک و نمادین بخشیده است. در حقیقت 
خوي اسـتبداد  نمادي است از ظلمت سیاه استبداد و یزدان که نیرویش بر اهریمن زشت

) 39: 1382آجـودانی،  »(دي و رهایی در معناي جدید.شود، نمادي است از آزاپیروز می
سابقه بوده و در ایـن شـعر   استفادة سمبولیک از شب براي استبداد در ادبیات فارسی بی

براي اولین بار ارائه شده است. در بند اول، دهخدا با بیان سیاه کـاري شـب و قـدرت    
ر سمبولیک مضـمون  بخشِ سحر در زایل کردن خواب از سر خفتگان، به طونسیمِ روح

خاص اجتماعی ایجاد کرده و با ارائۀ تقابل شب با سپیدي و روشنی روز، مفهوم منفـی  
  و اجتماعی شب را وسعت بخشیده است.

  تداعی معانی از سه طریـق مجـاورت، مشـابهت و تضـاد در ذهـن انسـان شـکل        
شـید،  ) کلمۀ شب علاوه بر اینکه طبق قاعدة تضـاد، خور 85: 1375گیرد.(محمدي، می

نماید. بر این اسـاس دهخـدا در   آورد، شمع را نیز تداعی میروز و سحر را به ذهن می
نامـد.  مـی » شـمع مـرده  «مصراع  ترجیع از شمع استفاده کرده و میرزا جهانگیرخـان را  

استعاره قرار گرفتن شمع براي شهید نیز براي اولین بار در ادبیات فارسی در ایـن شـعر   
ین شعر دهخدا شمعی نیست که پیش از این شـعر و در سـنتّ   دهد. شمع در اروي می

بخـش شـبِ   ادبیات کلاسیک فارسی توصیف شده است؛ توصیفی که شمع را روشـنی 
شـمع،  «دهد. در حقیقـت  فراق و همدلی براي عاشق دلسوخته در گریه کردن نشان می

کـه  کنـد  دست کم در بافت این شعر خاص، تصویر یک رزمندة پاکباز را ترسـیم مـی  
: 1379(عابـدي،  » کنـد. زندگی خود را براي زدودن شب تاریک ظلم و استبداد فدا می

) پیوند تصاویر نمادین شب، سحر و شمع با یکدیگر بـار اجتمـاعی و سـمبولیک    158
بخشد و باعث ارتباط بیشتر و بهتر خواننـده بـا   را وسعت می» یاد آر ز شمع مرده«شعر 
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  دد.گرنمادهاي موجود در این شعر می
  تـار  شـب  ایـن  چو! سحر مرغ اي
ــۀ وز ــشروح نفحـ ــحار بخـ   اسـ

  زرتـــار زلـــف ز گـــره بگشـــود
  پدیدار دـش الــکم هــب زدانــی

ــت   ــر ز بگذاشـ ــیاهکاري، سـ   سـ
ــت ــر از رف ــان س ــاري، خفتگ   خم

ــۀ ــون محبوبــ ــاري، نیلگــ   عمــ
  اري،ــحص خوــزشت ریمنــاه و

  آر! ادـی ردهـم عـشم ز آر ادـی

  )96: 1354پور، (آرین
اسـت. موسـه در   » گل«ویر مشترك دیگر بین شعر دهخدا و شعر آلفرد دو موسه تص

بند آخر شعرش که از مشهورترین بندهاي اشعار اروپایی است و بـر اسـاس مشـاهدة    
تصاویر مقبرة موسه توسط نویسندة این مقالـه، بـر پشـت سـنگ مجلـل مقبـرة وي در       

عـاطفی از گـل ارائـه کـرده      در پاریس نوشته شده، تصویري کـاملاً  8گورستان پرلاشز
  است:

  »وقتی که گل یگانۀ گلبن گور من آرام شکفته شد، مرا به یاد آر!«
ها نیز است. در کنندة باغ و دیگر گلگل بر اساس قاعدة مجاورت و مشابهت تداعی

سنتّ ادبیات فارسی نیز بلبل عاشق گل است. بنابراین گل به عنوان تصـویر کلیـدي در   
ها را نیـز در  دهخدا تصاویر نمادین دیگري از باغ، بلبل و گل» مع مردةیاد آر ز ش«شعر 

در پایان شعر موسه نیـز در  » کنانآوائی استغاثه«کند. ترکیب بند دوم این شعر ایجاد می
تأثیر نیست. بلبل در دهد، بیتداعی بلبل در شعر دهخدا به عنوان عاشقی که ناله سر می

دي از خود شاعر و دیگر شـاعران مبـارز علیـه اسـتبداد     نما» یاد آر ز شمع مرده«شعر 
  است و معنی اجتماعی جدیدي به خود گرفته است.

                                            
8   . Père-Lachaise. 
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ــون ــاغ چ ــود ب ــاره ش ــرّم دوب   خ

  ســـپرغم و ســـوري و ســـنبل وز
  شـبنم  ز عـرق  رخ بـه  و سرخ گل

  مـغ در هـک رسـپیش وگلـن آن ز

  مســـکین!  مســـتمند  بلبـــل  اي  
ــاق، ــار آفـ ــۀ نگـ ــین، خانـ   چـ

ــو ــف ز داده ت ــرار و ک ــین ق   تمک
  تسکین، وقـش ازــن هــب ادادهــن

  آر! یاد فسرده، دي سردي وز

  )96: 1354پور، (آرین
مفهـوم سیاسـی و اجتمـاعی    » یاد آر ز شمع مـرده «تمامی تصاویر موجود در شعر  

کننـد  اي از تصاویر جدید هنري را ایجاد میمورد نظر دهخدا را وسعت بخشیده، سلسله
دهند، مفاهیمی که پیش از ایـن شـعر   اي را به خواننده انتقال میکه مفاهیم و معانی تازه

اي نداشته است. دهخدا علاوه بر اسـتفاده از تصـاویر   در ادبیات کلاسیک فارسی سابقه
اش و ایرانیـزه کـردن مضـامین، از    الگوي فرانسوي شعر خود، در مسیر هدف اجتماعی
هـره جسـته اسـت. در بنـد سـوم      تصاویر و مضامین مذهبی نیز در بندهاي دیگر شعر ب

خود شاعر را در ذهـن  » مونسِ یوسف«جهانگیرخان صوراسرافیل و » یوسف«تلمیحات 
کند، تعبیر سرگردانی یار (شاعر) با موسی (جهانگیرخان) در بیابـان (کشـور   تصویر می

کـودك  «سابقۀ دچار استبداد و ظلم) به عنوان مضامین دینی و بالاخره عبارت تازه و بی
در بند پایانی، پیوندهاي روشنی با مفاهیم اجتمـاعی مـورد نظـر دهخـدا     » طلایی دورة

اي دارند. دورة طلایی در ادبیات کلاسیک فارسی و پیش از این شعر دهخدا هیچ سـابقه 
ندارد اما جزو اصطلاحات خاص ادبی در ادبیات غربی خصوصـاً مباحـث نقـد ادبـی     

  )Cuddon, 2013  glodenageاست. (
اي از شب و بلبل وجود دارد. زاده نیز تصاویر شاعرانهرجائی» یاد ایت بنی«در شعر 

یاد آر «زاده اگر دهخدا در هنگام سرایش شعر اما بر اساس نظام تصاویر در شعر رجائی
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زاده نظر داشت، قطعاً تصاویر دیگـري نیـز در ذهـن    صرفاً به شعر رجائی» ز شمع مرده
آسمان، جویبار، موج، دریا، زورق و خاك کـه هـم   شد؛ تصاویري مانند وي تداعی می

اي هسـتند.  از نظر هنري و هم از لحاظ نمادپردازي و سمبولیسـم داراي قابلیـت ویـژه   
تصویر مهتاب هم که در شعر دهخدا جزو کلمات تصویرساز بند دوم است، در ادبیـات  

مشـهوري   و شعر رمانتیک خصوصاً شاعران رمانتیک فرانسوي جایگاه بسیار برجسـته و 
زاده الگوبرداري توان گفت که دهخدا تصویر مهتاب را صرفاً از شعر رجائیدارد و نمی

  نموده است.  
  

    گیري نتیجه
) و زبـان  95: 1354پور، دهخدا که به گواهی خود زبان ترکی را آموخته بود (آرین

داشـته  دانسته، قدرت ارتباط با هـر دو شـعر فرانسـوي و ترکـی را     فرانسوي را نیز می
یـاد آر ز  «است. اما همان طور که بیان گردید دهخدا در توضیحات خود در مورد شعر 

به پیرنیا که با زبان فرانسوي آشنا بوده، تنها از الگوي اروپایی شعر صـحبت  » شمع مرده
زمـانی  » یـاد آر ز شـمع مـرده   «اي به شعر ترکی ندارد. همچنین شـعر  کند و اشارهمی

دا در اروپا بوده و مدتی نیز در فرانسه سکونت داشته اسـت.  سروده شده است که دهخ
شعر آلفرد دو موسه نیز از نظر هنري شهرت جهانی یافته بود و مسـلماً شخصـی چـون    

کـرده و بـا   هاي فرانسوي قناعت نمیعلاّمه دهخدا در کشور فرانسه به خوانش روزنامه
که بررسـی تطبیقـی دو شـعر    شده است. همچنین همان طور ادبیات فرانسه نیز آشنا می

دهخدا و آلفرد دو موسه نشان داد تصاویر مشترکی میان این دو شـعر وجـود دارد کـه    
بیانگر تأثر دهخدا از شعر فرانسوي است. اما بر اساس هدف اجتمـاعی دهخـدا هـدف    
این دو شعر با هم تفاوت یافته و دهخدا در مسیر ایرانیزه کـردن تصـاویر شـعر نیـز از     
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  نی و ادبی کاملاً فارسی در شعر خود استفاده کرده است.  تلمیحات دی

البته با توجه به ارتباط دهخدا با شعر ترکی عثمانی (همان) و توجه به شاعران ترك 
زاده وجود داشـته و حتـی   رجائی» یاد ایت بنی«آن دوره احتمال آشنایی دهخدا با شعر 

ه یکسـان اسـت. امـا بیـان ایـن      زادهاي هر بند شعر دهخدا با شعر رجائیتعداد مصراع
صرفاً به الگـوي ترکـی شـعر    » یاد آر ز شمع مرده«موضوع که دهخدا در سرایش شعر 

انصـافی محـض   زاده توجه داشته از نظر علمی و ادبـی بـی  رجائی» یاد ایت بنی«یعنی 
  است.

از ادبیـات غربـی    هاي اصلی الهـام یکی از نمونه» یاد آر ز شمع مرده«درواقع شعر 
اي کـه در  و دهخدا در سرودن این شعر به اشعار غربی توجه داشته است. اما نکتهاست 

این نگاه تطبیقی باید به آن توجه کرد این مطلب است که او در ایـن الگـوبرداري، بـه    
جنبۀ هنري عناصر و تصاویر توجه داشته و مضامین و تصاویر مشترك را از فیلتر ذهـن  

فاده از نبوغ ویژة خود و بر اساس قواعد شـعر فارسـی   و تخیل خود عبور داده و با است
نمـوده اسـت. بنـابراین    » ایرانیـزه «به آنها رنگ ایرانـی بخشـیده و اصـطلاحاً آنهـا را     

هـاي  از اشعار غربـی یکـی از نمونـه   » یاد آر ز شمع مرده«الگوبرداري دهخدا در شعر 
بـوغ هنـري در اصـل    موفق الگوبرداري هنري از شعر فرنگی در ادبیات فارسی است. ن

هاي عناصر و اجزاء از پیش تعیین شده در هنر و دادن شکلی جدید به آنهـا  تغییر فرمول
  شود.است، به نحوي که گویی براي اولین بار است که آن پدیدة هنري ارائه می
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  هایادداشت
 ).197: 1379. رك : (عابدي، 1

ه.ق در  1327دوباره، در اول محرم سـال   پس از مسافرت دهخدا از ایران صوراسرافیل. روزنامۀ 2
شهر ایوردون سوئیس و به همان سبک سابق دایر شد. ولی از این روزنامه تنها سه شماره بیشتر انتشـار  

 )94: 1354پور، نیافت. (آرین

وزیر و وکیل مجلـس  ، والی ش). 1318ش ـ   1248( پیرنیا، ابوالحسن، ملقب به معاضدالسلطنه. 3
بـه   1324در اوایـل   و به خدمت وزارت امورخارجه درآمد 1310ائین متولد شد. در در ن. شوراي ملی

بـه ایـران    1325اروپا رفت و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و در کشورهاي اروپا سیاحت کرد. در 
-. از جمله مشاغل دولتی وي   مـی بازگشت و به نمایندگی دورة اول مجلس شوراي ملی تعیین گردید

 اشـاره کـرد.    اسـتانداري کرمـان   و استانداري فارس ،وزارت عدلیه، پست و تلگراف رتتوان به وزا
 )  1379(عاقلی، 

 ).170ـ138: 1384. رك: (کریمی حکاك، 4

با چـاپ   که يفرانسوبزرگ رمانتیک نویس نامهشاعر و نمایش م). 1857ـ1810( سهلفرد دو مو. آ5
هاي اسـپانیایی و  قصهتوان به کرد. از اشعار او میساخت و غوغا به پا میهر اثرش همه را مبهوت می

را  یادگـار رود و که مشهورترین اثر وي به شمار  می هاشب، امید به خدا ،اي به لامارتیننامه ،ایتالیایی
 شـمعدان و  فانتازیو، هاي ماریانهوس، شب ونیزيتوان به هاي مشهور وي نیز مینام برد. از نمایشنامه

هـاي  آثار نمایشی هیچ نویسندة فرانسوي به انـدازة نمایشـنامه   1925تا  1920هاي سال اشاره نمود. از
  موسه) 1375موسه روي صحنه نماند. (خانلري، 

 »آر به یاد« شعر اساس بر شده ساخته را موتسارت آهنگ اشتباه، به خود مقالۀ در جوادي . حسن6
 درآورده موسـیقی  بـه  را آن مـوزارت  و داشـته  بسـیار  شـهرت  »آر یـاد  بـه « شـعر «: دانـد مـی  موسه
 موتسـارت  فـوت  زمـان  به تنها نه جوادي که دارد فراوان تعجب) 114ـ   113: 1389 جوادي،.»(است
 »آر به یاد« شعر دربارة موسه دیوان عبارت بلکه نکرده، توجه م 1810 یعنی موسه تولد و م 1791 یعنی

  :است شده نوشته چنین »به یاد آر«شعر  عنوان ذیل در موسه دیوان در. است شده متوجه اشتباه نیز را
«Paroles faites sur la musique de Mozart» (musset, 1891: 323) 

   .است موتسارت آهنگ اساس بر شده سروده شعر این یعنی
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 موتسارت رجوع شود به : » فراموشم مکن«براي مطالعۀ نت و شنیدن آهنگ 
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ق) نویسنده، شاعر و پیشواي فن انتقاد در ادبیات  1331ـ   1263زاده محمود اکرم بیگ (رجائی. «7
ت دولتی شد و پس از مشروطیت بـه وزارت معـارف و   ترك، در شهر استابول به دنیا آمد. وارد خدما

ترین آثار او دو مجموعۀ شعر زمزمه و نژاد اکـرم و  اوقاف و بعد به نمایندگی مجلس اعیان رسید. مهم
 )95: 1354پور، کتابی در تعلیم ادبیات است.(آرین

ر . دتن استاز مردان سیاسی و خطباي بزرگ و جنگاوران قدیم آق. م)  429ـ   494( ریکلس. پ 8
حکومت او از جهت ادبیـات و   ةمانند سوفوکلس و اري پیدوس پدید آمدند و دور اعرانیزمان وي ش

 نامه .(دهخدا، لغترا از سایر ادوار برتر شمرده قرن پریکلس خواندند اي رسید که آنصنایع به پایه
 پریکلس)

  موسه). 1375. رك : (خانلري، 9
  
  
  
  

  منابع
  کتاب

  . تهران: اختران.یا مرگ یا تجدد )؛1382(االلهآجودانی، ماشا -
  هاي جیبی.. تهران: شرکت سهامی کتاباز صبا تا نیما )؛1354(پور، یحییآرین -
  . تهران: نشر مرکز.سیر رمانتیسم در ایران )؛1386(جعفري، مسعود -
  . تهران: خوارزمی.فرهنگ ادبیات جهان )؛1375(خانلري، زهرا -
  . تهران: نشر نی.هاي مضامین شعر امروز ایرانچشمهسر )؛1385(االلهدرودیان، ولی -
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  . شیراز: نوید شیراز.اکبر دهخدانقد آثار علی )؛1390(دستغیب، عبدالعلی -
 . تهران: چاپخانۀ مجلس، دانشگاه تهران.نامهلغت )؛1362-1325(اکبردهخدا، علی -

 قسطنطنیه: عالم. پژمرده.ق. )؛ 1311(زاده، محمود اکرمرجایی -

  ، چاپ پانزدهم. 1. تهران: نگاه، ج هاي ادبیمکتب )؛1387(رضا سیدحسینی، -
  . تهران: سخن.ادوار شعر فارسی )؛1380(کدکنی، محمدرضاشفیعی -
  . تهران: سخن.با چراغ و آینه )؛1390(ـــــــــــــــــــ -
  . تهران: کتاب نادر.اکبر دهخداصوراسرافیل و علی )؛1379(عابدي، کامیار -
  . تهران: سخن. بلاغت تصویر )؛1386(محمودفتوحی رودمعجنی،  -
. تهران: اشعار منتخب از شاعران رمانتیک فرانسه )؛1341(فلسفی، نصراالله (مترجم) -

  دانشگاه تهران.
. ترجمـۀ مسـعود جعفـري.    طلیعۀ تجدد در شعر فارسی )؛1384(کریمی حکاك، احمد -

  .1384تهران: مروارید، 
  . تهران: میترا.یبیگانه مثل معن )؛1375(محمدي، محمدحسین -

- Cuddon, J. A. , A Dictionary of Literary Terms and Literary 
Theory. Fifth edition, New York, WileyـBlackwell. 

- Musset, Alfred de. 1891. Poésies nouvelles, 1836 ــ  .1852ـ

Nouvelle edition, Paris.  
  مقاله

شعر اي مرغ سحر دهخدا و به یاد آر نگاهی تطبیقی به «بهار.  )؛1389(جوادي، حسن -
  .117ـ  106. ص 1، ش 1. س ادبیات تطبیقی». آلفرد دو موسه

. زیـر نظـر غلامعلـی    دانشنامۀ جهان اسـلام ». پیرنیا، ابوالحسن« )؛1379(عاقلی، باقر -
  .919ـ  918: 5المعارف اسلامی، ج حدادعادل. تهران: بنیاد دایرة
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